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فهرست



مقدمه مؤلف

سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت‌های او ندانند. آری 

سپاس بی‌کران، پروردگار یکتا را که هستی‌مان بخشید و به‌طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به 

همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه‌چینی از علم و معرفت را روزی‌مان ساخت.

معرفت،  شعوری  جلوه‌های  تجلی  و  سریع  معانی  و کشف  علم  پویای  رمز  و  راز  که  است  پرواضح 

کیمیایی است که آسمان علم به برکت سیما و سیره‌ نورانی نبی مکرم  انسانِ دربند خاک را به 

معراج حضور می‌خواند. لذا به پیروی از سیره نبوی که همگی در راه علم‌آموزی قدم برداشته‌ و سعی 

در اعتلای آن نموده بر همین سنگ‌بنا تصمیم بر آن شد که گلچینی از نکات مهم فقهی را گردآوری 

کرده و در مجموعه‌ پیش رو تقدیم دوستان نماییم.

و گلچین نکات پیش رو را تقدیم می‌کنم به پدر و مادرم که بودن‌شان تاج افتخاری است بر سرم و 

نامشان دلیلی است برای بودنم.

مریم مظفری
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باب اول: طهارت

 عليه اسمُ الماء باطلاقه و هو طاهرٌ، غير مطهّرٍ مطلقا على 
ُ

 يَصْدُق
َ
نکته 1  المضافُ ما لا

 على الاصح
ً
الاصح. و ينجس بالاتصال بالنجس. و طُهرهُ اذا صار ماءً مطلقا

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آب مضاف آبى است كه لفظ »آب« به‌تنهایى به آن گفته نشود بلكه هميشه با قيدى 

همراه باشد. براى آب مضاف احكامى به شرح ذیل م‌یباشد است: 
الف: آب مضاف ذاتا پاك است. 

ب: آب مضاف پاكك‌نندة غير نيست نه حدث را برطرف كرده و نه نجاست را 
ج: آب مضاف به‌واسطة ملاقات با نجاست متنجس مى‌شود؛ اگر چه اوصاف سه‌گانه‌اش 

تغيير نكند. 
د: آبِ مضافِ متنجس را وقتى به كر متصل كنيم به‌شرطى كه آب مطلق شود پاك 

مى‌گردد.

ل و آكلُ الجيف مع الخلوّ عن النّجاسة 
ّ

رَه. و يُكرَه سؤر الجل
َ
ذى باش

ّ
نکته 2  و السؤرُ تابعٌ للحيوان ال

 و ولدُ الزّنا
ُ
 و الحيّة

ُ
و الحائضُ المتّهمة و سورُ البغل و الحمارُ و الفأرة

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
)سؤر عبارت است از آب قليلى كه جسم حيوان با آن ملاقات كرده باشد.( سؤر داراى 

دو حكم است كه ذيلا بيان مى‌شوند: 
الف: سؤر از نظر طهارت و نجاست و كراهت تابع حيوانى است كه با آن ملاقات نموده‌.

ب: سؤر پاره‌اى از حيوانات مكروه بوده كه ذيلا بيان مى‌شوند: 
1- سؤر جلّل‌ 

2- سؤر حيوان مردارخوار مشروط به اينكه موضع ملاقات‌ از نجاست خالى باشد. 
3- سؤر حائضى كه متّهم است از نجاسات اجتناب ندارد. 

4- سؤر قاطر. 



7باب اول: طهارت

5- سؤر الاغ. 
6- سؤر موش. 

7- سؤر مار. 
8- سؤر ولد الزنا.

: البولُ و الغائطُ من غير المأكول لحمُه ذى النّفس، و الدّمُ و المنى من ذى 
ٌ
 عشرة

ُ
نکته 3  النجاسة

اعُ
ّ
 منه، و الكلبُ و الخنزيرُ و الكافرُ و المسكرُ و الفق

ُ
حْمَه، و الميتة

َ
النفس و ان اكل ل

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نجاسات به ده مورد زیر تقسیم م‌یشود: 

1- ادرار حيواناتى كه: 
اوّلاً: گوشت آن‌ها خوراكى نباشد. 

ثانياً: داراى خون جهنده باشند. 
2- سرگين حيواناتى كه: 

اوّلاً: گوشت آنها خوراكى نباشد. 
ثانياً: داراى خون جهنده باشند. 

3- خون حيواناتيك‌ه داراى خون جهنده باشند؛ اگرچه گوشتشان خوراكى باشد. 
4- منى حيواناتى كه خون جهنده داشته باشند؛ اگرچه گوشتشان خوراكى باشد. 

5- مردهى‌ حيواناتيك‌ه خون جهنده دارند. 
6- سگ. 

7- خوک. 
8- كافر. 

9- هر چیزی كه در اصل مايع بوده و مستك‌ننده باشد.
10- آب جو.
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هرُ  بَلُ التطهيرُ. والأرض‏ُ تُطَّ
ْ
 من سائرالنجاسات- التي تُق

ً
: الماءُمطلقا

ٌ
نکته 4  المطهراتُ عشرة

باطنَ النعل و أسفلَ القدم ‏و الترابُ في الولوغ ‏و الجسمُ الطاهر في‏ غير المتعدي من الغائط 

ل و النارُ ما أحالتْهُ رمادا أو دخانا و نقصُ  َ
فه من‏ الحصر و البواري ‏و ما لا يُنْق

َّ
والشمسُ ما جَف

هرَ العينُ و الأنفُ   و انقلابُ الخمر خلا و الإسلام‏ُ و تَطَّ
ُ
البئر و ذهابُ ثلثي العصير و الاستحالة

و الفمُ باطنها و كلُ باطنٍ بزوالِ العينِ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مطهرات )بكسر هاء( بر ده مورد ذیل قابل تقسیم است:

1- آب: آب، مطهّر تمام نجاساتى است كه قابل تطهير باشند. 
2- زمين: زمين، ته كفش و زير قدم را كه متنجس باشند پاك مىك‌ند. 

3- خاك: خاك درخصوص مورد ولوغ مطهّر است. 
4- جسم طاهرى كه از آن براى تطهير مخرج غائط استفاده مىك‌نند مشروط به اينكه 

غائط به اطراف تعدّى نكرده باشد. 
5- خورشيد: خورشيد از بين اشيای منقول تنها حصير و بوريا و از غيرمنقول تمام 
اجسامى را كه متنجس بوده و خيس باشند )اگر به‌واسطة تابش خشکشان كند( پاك 

مى‌نمايد. 
6- آتش: آتش جسم متنجسى را كه بسوزاند و به خاكستر يا دود مبدّل نمايد پاك 

مىك‌ند. 
7- كشيدن و كم نمودن آب چاه‌.

8- رفتن و كم شدن دو ثلث عصير.
9- استحاله و انقلاب خمر به سركه‌.

10- اسلام.

نکته 5  تذكر: درون و باطن چشم و دهان و بينى بلكه هر باطنى اگر نجس شود 

به‌مجرد زوال عين نجاست و برطرف‌شدن آن، پاك شده و نيازى به آبك‌شيدن نیست.
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 علی‌التقرب والوجوب والاستباحه
ً
 لغسل‌الوجه مشتملة

ٌ
 مقارنة

ُ
نکته 6  فی‌الوضوء: النیة

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
در وضو واجب است نیت همراه و مقارن با شستن صورت باشد و مشتمل است بر 
قصد تقرب )قرب ال‌یالله(، قصد وجوب )برای زمانی که در وقت عبادت باشد( و قصد 
استباحه )قصد رفع حدث و به دنبالش پا‌کشدن از حالت حدث(.آن و یا دسترسى به 

آن بوده ولى از استعمالش خوف ضرر باشد.

نکته 7  فى‌التيمم‌: و شرطُه عدمُ‌الماء او عدم‌الوصلة اليه او الخوفُ من استعماله
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شرط تيمم كيى از سه امر ذيل است: نبودن آب‌، بودن آب ولى دسترسى نداشتن به 
آن و یا دسترسى به آن بوده ولى از استعمالش خوف ضرر باشد.

طْنَه، والنفاسُ، و 
ُ
 مع غمس‌ِ الق

ُ
، والحيضُ، والاستحاضة

ُ
نکته 8  فى‌الغسل‌: و موجبُه الجنابة

 والموتُ
ً
مسُ‌الميت النجس آدميا

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
موجبات غسل امورى است به شرح ذيل: جنابت، حيض، استحاضه به‌شرطى كه خون 

در پنبه فرو رود، نفاس )خون ولادت(، مسّ ميّت نجس آدمی و مرگ.

ً
 مقارنتا

ُ
 واجبة

ُ
نکته 9  فی‌الغسلِ: النیة

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 در غسل واجب است نیت مقارن )با شستن سر( باشد.
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نکته 10  توجه داشته باشیم که در عبارت »ذات التمييز تأخذه بشرط عدم تجاوز حدّيه.« 

زنى كه داراى تميز باشد اصطلاحاً ذات التميز خوانده مى‌شود و حكم آن اين است كه 
در صورت تجاوز خون از ده روز موظف است همان تميز را حيض قرار دهد مشروط 

به اينكه از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد.

 و لا التسلیمُ
ُ
تَرِطُ فیها الطهارة

ْ
 تَش

َ
نکته 11  فی صلاة المیت: لا

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
در نماز میت، طهارت و سلام دادن )السلام علیکم و رحمة الله و برکاته( شرط نیست. 

)نماز میت این دو مورد را ندارد.(

نکته 12  فی‌الكفن‌: والواجب مئزرٌ و قميصٌ و ازارٌ مع‌القدرة
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

در كفن سه قطعه واجب بوده و بقيه قطعه‌ها مستحب است: سه قطعة واجب عبارتند 
از: مِئزَر، قميص‌ و ازار. )ناگفته نماند در صورتى سه قطعه واجب است كه بر تهية آن‌ها 

قدرت داشته باشد و در غير اين صورت هر مقدار كه ميسر باشد كفايت مىك‌ند.(

نکته 13  توجه داشته باشیم که در عبارت »تیمم غیرالجنب مرتین«: منظور این است 
به واسطه آن حدث  از جنابت دارد که  که فردی که غیر جنب است و حدثی غیر 

نیازمند غسل است، باید دوبار تیمم کند.



11باب دوم: نماز

باب دوم: نماز

، والعيدانِ، والآياتُ، والطّوافُ، والامواتُ 
ُ
، والجمعة

ُ
نکته 14  وفی‌الصلاة: الواجبُ سبعٌ: اليوميّة

والملتزمُ بنذرٍ و شبهه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نمازهاى واجب هفت تا هستند به اين شرح: نمازهاى يوميه )صبح، ظهر، عصر، مغرب 
و عشاء(، نماز جمعه، نماز عيد فطر و عيد قربان. نماز آيات، نماز طواف، نماز اموات 

و نمازى كه به‌واسطة نذرو مانند آن همچون عهد و قسم برعهدة شخص آمده باشد.

نکته 15  توجه داشته باشیم که در عبارت »و المندوبُ لا حصرَ له و افضلهُ الرواتبُ« 

منظور از مندوب نمازهای مستحبی و منظور از رواتب نافلة نمازهای روزانه است.

نکته 16  توجه داشته باشیم که ارتداد موجب سقوط نماز قضا نم‌یشود برخلاف کفر 

اصلی، حیض و نفاس.

مُه و جهتُهُا لغیرِه
ُ
 هی‌العینُ‌الکعبه او حک

ُ
نکته 17  القبلة

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جهت قبله برای اشخاص دور از کعبه است ولی عین مربوط به کسانی است که کعبه 

را م‌یبینند یا م‌یتوانند بدون مشقت ببینند.

 في‌الفريضة
ُ
العزيمة نکته 18  و تَحّرُم‌ُ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
خواندن سوره‌هاى سجده‌دار در نمازهاى واجب حرام است.
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 حال قرائتهِ و تثنىّ رِجْليه حال ركوعه و توركه حال تشهده
ً
عُ المصلىٰ قاعدا نکته 19  و تَربَّ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مستحب است نمازگزارى كه نمازش را نشسته مى‌خواند در حال قرائتِ حمد و سوره 
به طور مربع )چهار زانو( نشسته و در حال ركوع به دو زانو درآمده و در وقت تشهّد 

به حالت تورك قرار بگيرد.

طُ راتبةُ‌المقصوره
ُ
نکته 20  فی‌السفرِ والخوفِ: تَنْتَصِفُ‌الرباعیهُ و تَسْق

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نمازهای چهار رکعتی یومیه در سفر و هنگام ترس نصف می‌شوند و نمازهای نافله نیز 

ساقط می‌گردند.

 في‌الجمعة 
ٌ
 في‌اليوميّة، و واجبة

ُ
 في‌الفريضة، متأكدة

ُ
نکته 21  في الجماعة و هي مستحبة

 في‌الاستسقاء والعيدين المندوبة والغديرِ والاعادةِ
ّ

 في‌النافلة ال
ٌ
والعيدين مع وجوبهما و بدعة

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جماعت )خواندن نماز(: خواندن نمازهاى فريضه با جماعت مستحب است و همچنین

به جماعت خواندن نمازهاى يوميّه مستحب مؤكّد بوده و تنها در نماز جمعه و عيدين 
در صورتيك‌ه واجب باشند )به جماعت خواندن( واجب بوده و در تمام نوافل بدعت 
است؛ مگر در چهار مورد: نماز استسقاء )طلب باران(، نماز عيدين مستحب )نماز عيد 

قربان و نماز عيد فطر(، نماز عيد غدير و نماز اعاده‌.



13باب دوم: نماز

 و هی: النیهُ و 
ً
 أو احدِ الارکان الخمسه و لو سهوا

ً
 بترک‌الواجب عمدا

ُ
نکته 22  و تَبْطُلُ الصلاة

القیامُ والتحریمهُ والرکوعُ والسجدتان معا

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
اگر نماز واجب از روی عمد ترک شود یا اینکه یکی از ارکان پنج‌گانه نماز ولو سهواً ترک 
شود، نماز باطل م‌یشود.  ارکان پنجگانه نماز عبارتند از: نیت، قیام، تکبیره الاحرام، رکوع 

و دو سجده باهم )نه یک سجده به تنهایی(.

لفَ‌الرّجل
َ
 في‌المرئة خ

ّ
نکته 23  و لا تَصِحُ مع حائِل بينَ‌الامام والمأموم ال

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
بين امام و مأموم اگر حائل باشد جماعت صحيح نيست مگر در موردى كه مأموم زن 

بوده و پشت سر مرد نماز بخواند.

« منظور این است که  ً
نکته 24  توجه داشته باشیم در عبارت »یَحرمُ قطعُها اختیارا

قطع‌کردن نماز واجب در حال اختیار، حرمت دارد.

نکته 25  توجه داشته باشیم که در نماز »یجوز قتلُ الحیه و عدُ الرکعات بالحصی، و 

التبسمُ«: )درحال نمازخواندن( جایز است کشتن مار، شمردن تعداد رکعات با سنگریزه 

و لبخند زدن.

ی علی‌الراحلهِ الا لعذرٍ
َ
نکته 26  و لا تُصل

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 نمازهای واجب را )مطلقاً( سواره نم‌یتوان خواند مگر درصورتی که عذر وجود داشته 

باشد.
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نکته 27  توجه داشته باشیم که در عبارت »و الامامُ الراتب اولى من الجميع« منظور از 

امام راتب كسى است كه هر روز در مكان معينى به‌عنوان امام جماعت نماز مى‌خواند.

نکته 28  توجه داشته باشیم که با توجه به عبارت »و لا بأسَ بالبیعه والکنیسه مع 

عدمِ‌النجاسه« نمازخواندن در معبد یهودیان یا مسیحیان البته به‌شرط نجس نبودن )آن 

مکان‌ها( اشکالی ندارد.



15باب سوم: خمس و زکات

باب سوم: خمس و زکات

 تجب 
َ
 مالُ الطفل الی‌النصاب، لا

َ
غ
َ
نکته 29  توجه داشته باشیم که طبق عبارت »لو بَل

زکاتهُ« مال متعلق به طفل اگر به حد نصاب هم برسد، زکات دادن آن واجب نیست.

نکته 30  توجه داشته باشیم که م‌یتوان با زکات مسجد ساخت اگر از سهم »سبیل 

ه« استفاده شود.
ّ
الل

نکته 31  زکاهُ الفطره تَجِب علی‌الکافر و لا تَصِحُ منه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زکات فطره بر کافر واجب است ولیکن در حال کفرش صحیح نیست.

تْ 
َ
نکته 32  فی زکاه الفطرِه تَجِب‌النیهُ فیها و فی‌المالیة و من عَزَل احداهما لعذرٍ ثم تَلِف

لم یضمن

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
در )موقع پرداخت( زکات فطره و زکات مال، واجب است نیت نماید و کسی که زکات 

فطره یا زکات مال را به خاطر عذری کنار گذاشت و سپس تلف شد، ضامن نیست.
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ها، والآجام، و روؤسُ 
ُ
 أو باد اهل

ً
مَتْ طوعا

َّ
نجَلیٰ عنها أو تَسَل

َ
نکته 33  و نفلُ الامام أرض ا

فاقدالوارث، و  بها، و صوافی ملوک‌الحرب، و میراث  ما یکون  الأودیهٍ و  بطونُ  الجبال، و 

رَعٌ
َ
الغنیمه بغیر اذنه أما المعادن فالناس فیها ش

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
انفال امام  )یعنی مالی که به پیامبر  و امام  تعلق م‌یگیرد( عبارتند از: زمین 
خالی از سکنه، جایی که با میل و رغبت واگذار شده است، زمینی که اهالی آن از 
بین رفته‌اند، نی زار، قله‌ی کوه‌ها، داخل دره‌ها، آنچه که در آنها )داخل دره‌ها( یافت 
م‌یشود )مثل درخت، معدن و...(، آنچه را سلاطین کفار حربی، از اموال اختصاصی 
برای خود برگزیده‌اند، ارث کسی که وارث ندارد و غنیمتی که بدون اذن امام  به 
دست آمده است. و اما معادن )که در غیر زمین امام  وجود دارد( همه‌ی مردم در 

آن شریکند.

نکته 34  توجه داشته باشیم که در میان مستحقین زکات، شرط عدالت از مولفه 

القلوب یعنی کفاری که با پرداخت زکات به آنها، متمایل به شرکت در جهاد می‌شوند، 
برداشته شده است.

نکته 35  توجه داشته باشیم که صدقه غیر واجب، عقد لازم است چون نوعی هبة 

معوض محسوب م‌یشود.




